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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلآماده یمرحله

 ویرایش نهایی ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

    

 

 پذير بودن رجعت امكان

پذذیر بذندن رجعذت ی امكانلهأ، مسدر بحث رجعت قابل بررسی استیكی از سؤالاتی که 

، وجذند دارد  ن دنیذا رفهذه اسذتانسانی که از ایذ است. آیا امكان بازگشت به جهان برای

، از منظرهای مخهلفذی قابذل بررسذی اسذت کذه در ایذن پذیر بندن رجعتی امكانلهمسأ

 ی جداگانه به اثبات آن خناهیم پرداخت.، از دو زاویهبخش

، بههذرین اساس سذخن حكیاذانله نگاه کرد. برانداز عقل به این مسأتنان از چشممیابهدا 

یذك بذار رد داده اسذت، ، واقع شدن آن است. اگذر چیذ ی علّت برای امكان وقنع یك امر

، به وضذن  های پیشینآن وجند دارد. در بررسی احنال امّتی دوبارهداد امكان رخ مسلاّاً

ذکذر  بذه اینذك .، به کرّات اتّفاق افهاده اسذتشند که رجعت به دنیا پس از مرگدیده می

پردازیم. جالب است که چهار شذاهد از کریم میاساس آیات قرآن ، برین امرهایی از اناننه

ی های قذرآن سسذنرهتنها در یكی از سذنره ،های گذشههشناهد مسلّم وقنع رجعت در امّت

ن آیذات ی بقذره اسذت. در ایذسذنره 55و  55آیات  بقره( جاع شده است. اولّین شاهد در

ـ  ٰ »: فرمایذدمیاسرائیل خداوند مهعال خطاب به بنی ُُ ٰ َـَرَ  اَلله  وَ اِذْ قُلـْمُْ    َ حَـ ن ََ نَ  ُِ لـَنْ ُـُمْ
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ُُرُونَ  ْ تِكُُْ لعََلَّكُُْ تشَْـ َُ نْ بعَْدِ  ُِ اعِقَةُ وَ اَُمُْْ تنَْظُرُونَ؛ ثَُُّ بعََثنْاكُُْ  رَةً فاَخََذَتكُُُْ الصن گذاه کذه آن و به یاد آورید: «جََْ

گذاه خدا را آشكارا با چشم ببینیم. آنآوریم مگر آنكه ن ایاان نای! ما به ت: ای منسیگفهید

، بندید. سذسس بعذد از مرگهذان این صحنه شاهد کهدرحالی ؛گرفتبر در ای شاا راصاعقه

کذه  اسذت، نذارر بذر ایذن ماجرایذن آیذات شاا را دوباره زنده کردیم تا شاید شاکر شنید.

را بذاور  اط و گفهگذنیش بذا خداونذد مهعذالتبذمبنی بذر ار اسرائیل سخنان منسیبنی

بر آنچه نقل شذده خناسهند تا این مسأله را برای آنها اثبات کند. بنا نكردند و از منسی

ه ار نفر از برگ یدگان امّذهش را انهخذاب کذرد و سذسس از هفهاد ، حضرت منسیاست

هفهذاد نفذر از  امانجه ار نفر را برگ ید و پذس از چنذد مرحلذه گذ ینش سذربین آنها هفت

هاراه خذند بذه میقذات کذه محذلّ گاه آنها را به اسرائیل را انهخاب کرد. آنجسهگان بنیبر

، بذرد و ایذن هفهذاد نفذر شذاهد سذخن گفذهن گنی آن حضرت با خداوند مهعذال بذندگفه

ارهار داشهند که ما به تن ایاان نخناهیم آورد مگر  حال؛ با این با خداوند بندند منسی

ی ای آمذد و هاذه، صذاعقهخدا را با چشاان خند ببینیم. زمانی که چنین خناسهند اینكه

: بذه خداونذد مهعذال عرضذه داشذت آنها را از بین برد. در این هنگام حضذرت منسذی

ا مذرا دروگگذن خناهنذد پنداشذت و ، آنهذاسرائیل بذازگردم! اگر اکننن به ن د بنیپروردگارا

ام تا علیه من شهادت ندهند و من پاسذخی سر به نیست کرده من این افراد رااندیشند می

از خداوند درخناست کرد تا آن هفهاد نفذر را دوبذاره  هام نخناهم داشت. سسسبرای این اتّ

ترتیب آنها زنذده شذدند و بذه ایذن عذالم بازگشذهند. آیذات قذرآن آشذكارا زنده کند. بدین

 مرگ زنده کردیم. فرماید که آنها را پس ازمی

ی بقره است که نامیده سنره 27و  22، آیات م مبنی بر وقنع رجعت در قرآناهد دوش
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: فرمایدخداوند مهعال در این آیات می .شدن این سنره به بقره نارر بر هاین ماجراست

ارَ » تُمُ نَ؛ فقَُلنْاَ تُُْ فِ أوَ اِذْ قتَلَمُْْ ُفَْساً فاَدن ُْ خْرِجٌ ُا كُنْمُْ تَ ُُ يِ اُلله المَْْ تٰ اضْْبُِ هُ بِبَعْضِها كَ يها وَ اُلله  َ يُُْ َِ يكُُْ وَ يُرِ  ذٰ

و و به یاد آورید زمانی که شخصی را کشهید و در منرد او به کشاكش : «آ تِهِ لعََلَّكُُْ تعَْقِلُ نَ 

 گفهیمبرای این کار ، آشكار کرد. کردیدگاه خداوند آنچه را کهاان می؛ آناخهلاف رسیدید

گننه خداوند ؛ اینب نید []بدن مقهنل را به قساهی از او[ مذبن گاو ]بدن  ز آنقساهی ا

منرد . دردهد تا شاید بیندیشیدکند و آیات خند را به شاا نشان میمردگان را زنده می

 ، از دنیا رفت و ثروت هنگفتلاسرائیاین آیات نقل شده است که پیرمرد ثروتاندی از بنی

شد و  عانهای این وارثارث رسید. حسادت به شدّت گریبانگیر پسراو به تنها پسرش به 

ی ، کشهند و جنازهعانیشان را که بر طبق روایات در آن زمان شصت سال داشتلذا پسر

اند. ای دیگر رها کردند و شایع کردند که اهالی این محلّه او را کشههاو را در وسط محلّه

گرفت تا سرانجام کار حضرت ، اخهلاف و ن اع دربین اقنام مقهنل و اهالی آن محلّه

د به وحی کر ، به منسیشد. خداوند مهعال برای رفع این اخهلاف ارجاع منسی

آن  (ای را ذبح کنند و بخشی از بدن سزبان یا هر قسات دیگرآن قنم امر کند تا گاو مادّه

را فاش خناهد کرد.  ترتیب او زنده خناهد شد و حقیقترا به بدن مقهنل ب نند؛ بدین

ای از بدن آن را به و کشهند و قطعه 1سرانجام آن گاو را با مشخصّات داده شده یافهند

                                                   

 يخيانواد  بيه را خداونيد پييا  موسيي كه زماني است روايت در ؛دارد وجود آموزيعبرت و جالب يهقضيّ اينجا در. 1

 ينقطيه آنكيه بيراي آنهيا امّيا ؛بود قبول مورد همان ،كردندمي ذبح را ايمادّ  گاو هر ايشان اگر ،دكر ابلاغ متهّمان و مقتول

 موسيي از و پرداختند جوييبهانه به ،كنند خالي شانه كردمي افشا را حقيقت كه كار اين بار زير از و ،كنند ايجاد ابهامي

 يميادّ  گياو باييد كه شد روشن سرانجا  سازد. معلو  را آن رنگ و سال و سنّ جمله از مادّ  گاو آن مشخّصات تا خواستند

 كيه بود شخصي به متعلّق كه شد يافت مشخّصات اين با گاو يك تنها ،كردند جوجست وقتي كنند. ذبح را سالييانم رنگزرد
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عانیم مرا کشت عرضه داشت که پسر بدن مقهنل زدند و آن فرد زنده شد و به منسی

، هفهاد سال دیگر زندگی کرد ین فرد شصت ساله پس از زنده شدنگناهند. او دیگران بی

 از دنیا رفت. و سسس

ی بقره است که خداوند مهعال در آن سنره 247ی ، آیهم وقنع رجعت در قرآنشاهد سن

ُُ تُ ا ثَُُّ احَْي»: فرمنده است نْ دِ رِهِِْ وَ هُِْ اُلُ فٌ حَذَرَ المَْْ تِ فقَالَ لهَُمُ اُلله  ُِ ينَ خَرَجُ ا  اهُِْ اِنَّ اَ لمَْ ترََ اِلََ الََّّ

و فَ  ُُرُونَ ُِنَّ اكَْثَََ النناسِ لاضْلٍ علَََ النناسِ وَ لٰ اَلله لََُّ از شهر آیا ندیدی آنان را که از ترس مرگ  :«يشَْ

و  ؛ پس خداوند به آنها گفت بایریدکه ه اران نفر بندندو دیار خند خارج شدند درحالی

یكن ؛ ولدم استسسس دوباره آنها را زنده کرد. هاانا خداوند صاحب فضل نسبت به مر

گننه است که در اساس روایات اینداسهان این آیه نی  بر ار نیسهند.گ بیشهر مردم شكر

، ، شهری وجند داشت که جاعیّت آن ه اران نفر بند و هر چند وقت یك باراسرائیلبنی

، . ثروتاندان شهر که از امكانات بیشهری برخنردار بندندآمدبیااری طاعنن به آن شهر می

لذا بیشهر کسانی که در اثر  مردند؛ماندند و میقرا در شهر می؛ امّا فکردندك میشهر را تر

تصایم گرفهند که  بار مردم شهر هاگی، فقرا بندند. یكرفهنددنیا می بیااری طاعنن از

                                                                                                                                                     

 كيلان سيود بيا ايمعامليه باريك كه جايي تا ؛كردمي خدمت و گذاشتمي احترا  خويش پدر به بسيار او داشت. پيري پدر

 كيه زمياني امّيا ؛بيردارد پيول آن درون از و كنيد بياز را صندوقي در تا بود لاز  معامله اين انجا  براي و آمد پيش برايش

 بييدار خيوا  از را او ،پدر حرمت داشتن نگا  خاطر به لذا و است خوابيد  صندوق روي پدرش ديد ،كند را كار اين خواست

 دقيقياً ،پيدر بيه نسبت او نيكي نهادن اجر خاطر به متعال خداوند پوشيد. چشم كلان سود آن از و كرد فسخ را معامله و نكرد

 طلا ،پوستش گنجايش به آن خريد براى شدند مجبور آنها و بود پسر اين به متعلّق كه داد اسرائيلبني به را گاوي مشخّصات

 را دشي ذكير كيه اتىخصوصيّ با  مادّ گاو آن بتوانند آنكه براى اسرائيل بنى است: آمد  عسگرى اما  تفسير در .بپردازند

 ليذا .بود دينار هزار پنج حدود در چيزى ،گشت جمع گاو آن پوست در كه مبلغى و نهادند هم روى را خود هاىييدارا ،بخرند

 بود. رنيكوكا خود والدين به نسبت كه شد شخصي نصيب هنگفتي سود ،معامله اين از
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این کسی نایرد. پس  تا، هاه با هم شهر را ترك کنند بیااری طاعنن ینعدر صنرت ش

ی شهر را ترك کردند و به شهر دیگری رسیدند که قبلًا بیااری جاعکار را کردند و دست

مهروکه مانده بند. زمانی که این  هارا از بین برده بند و شهر مدّت طاعنن اهالی آن شهر

این جاعیّت که به نقل ، ناگاه امر الهی آمد که بایرید و تاام مردم در آنجا اقامت گ یدند

کنار آن شهر عبنر  ی. مردمی که بعدها از جادّهرفهند از دنیا ،ه اران نفر بندند قرآن

ای ریخهند. کردند و در چاله، دیدند تعدادی جنازه در آنجا ریخهه و لذا آنها را جاع کردند

که  ، ح قیل نبیها شصت سال در آنجا ماند و کاملاً پنسید. پس از مدّتیاین جنازه

های این ر عبنر کرد و چشاش به تلّ اسهخنان، از این شهاسرائیل بندیكی از انبیای بنی

گاه از جانب خداوند مهعال به او وحی و به شدّت مهأثّر شد و گریست. آنه اران نفر افهاد 

! : آریپاسخ داد ها را دوباره زنده کنم  ح قیلخناهی این! آیا میای پیامبر ما شد که

، نقل بطه با چگننگی رخداد این امردر را ی ایشان را دوباره زنده کرد.سسس خداوند هاه

آمنخت و وقهی  شده است که خداوند مهعال اسم اعظای را به ح قیل نبی

ها گنشت رویید و هاگی ، دید بر یكایك این اسهخنانبر زبان آوردآن اسم را  ح قیل

 به اذن خداوند مهعال زنده شدند و سالیانی دراز در دنیا زیسهند.

رَّ علََٰ »ی بقره است: سنره 252ی ، آیهبه رجعت در قرآنچهارمین منرد اشاره  َُ ي   اوَْ كََلََّّ

ٰ يُُْيي قرَْيةٍَ وَ هَِِ خاوِيةٌَ علََٰ  ائةََ عامٍ ثَُُّ بعََثهَُ قالَ كَُْ لبَِثتَْ قالَ ـٰه عُرُوشِها قالَ انَّن ُِ ْ تِِا فاََُاتهَُ اُلله  َُ ذِهِ اُلله بعَْدَ 

ائةََ عامٍ فاَُظُْرْ اِلَٰ  لبَِثتُْ يَْ ُاً اوَْ  ُِ نَّهْ وَ اُظُْرْ اِلَٰ  بعَْضَ يَْ مٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ  كَ وَ شََابِكَ لمَْ يتَسَ َ ُِ حِمارِكَ وَ  طَعا

َ لَُ  ا تبََيََّّ ُْسُ ها لحَْماً فلَمََّ ها ثَُُّ ََ ءٍ كُُِّ شَْ  اعَْلََُ انََّ اَلله علََٰ  قالَ  لِنجَْعَلَََ آيةًَ لِلنناسِ وَ اُظُْرْ اِلََ العِْظامِ كَيْفَ ُنُشُِِْ

که آن قریه ویران ای عبنر کرد درحالیکه از قریه[ ]عُ َیر نبی یا هاانند آن شخصی :«قدَيرٌ 
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: گفت . با دیدن  اسكلت مردگانشده بند و هیچ آثاری از حیات در آن باقی ناانده بند

یك  پس از خطنر این فكر که صرفاً]کند ! خداوند چگننه اینها را پس از مرگ زنده می

 گاهزنده کرد. آنخداوند مهعال برای مدّت صد سال او را میراند و دوباره  سؤال بند نه انكار[

پنداشت در  ای  او: چه مدّت در اینجا درنگ کردهاز او پرسیدای از جانب خداوند[ فرشهه]

تن صد سال در اینجا خیر  :گفت : یك روز یا کاهر از یك روز.گفت اینجا خنابش برده و

که ] ؛ امّا به مرکبت بنگراندت بنگر که سالم ماندهپس به گذا و ننشیدنی ای.مهنقّف بنده

ای خناهیم تن را آیه و ناننهو ما می[ هایش پنسیده استی شده و اسهخنانچگننه مهلاش

آنها را به هم بنگر که چگننه  []مرکب خند هایبرای مردم قرار دهیم. حال به اسهخنان

تبیین او برای  []زنده شدن مردگانرویانیم. زمانی که امر پینندیم و گنشت بر آن میمی

، خداوند ع یر اساس این آیهبر دانم که خداوند بر هر کاری قادر و تناناست.: می، گفتشد

 .2را پس از مرگ به این عالم بازگرداند نبی

د مهعذال عاران است. خداونذی آلسنره 42ی آیه، پنجاین مصداق وقنع رجعت در قرآن

ـنْ  بنَي وَ رَسُ لًا اِلَٰ »: فرمایدمی مریمبندر این آیه درمنرد عیسی ُِ ُُكُُْ بِييـَةٍ  اِسْْائيلَ انَِِّّ قدَْ جِئـْ

ُُ نُ طَ  يِْْ فاََُفُْخُ فيهِ فيََ يَِّ كَهَيْئةَِ الطَّ نَ الطِّ ُِ ذْنِ اِلله وَ اُبْرئُِ اْلَاكْْهََ وَ اْلَابْرَصَ وَ اُحِْْ المَْْ تٰ رَبِّكُُْ انَِِّّ اخَْلقُُ لكَُُْ   يْْاً بِِِ

خِرُونَ في كُُُ نَ وَ ُا تدََّ ِّئُكُُْ بِما تََْ ذْنِ اِلله وَ اُُبَ ُِ يََّ ذٰ  بيُُ تِكُُْ اِنَّ في بِِِ ـمْ ُُ َ لآيةًَ لكَُُْ اِنْ كُنْـمُْ  رسذنل و  او را و: «َِ

اى از طذرف مذن نشذانه [گنیذد:که به آنها مى یمقرار داد] اسرائیلنى بنىبه س ایفرسهاده

؛ مذن از گلذل، چیذ ى بذه شذكل پرنذده ت مرا بسذیریدتا نبنّ امپروردگار شاا برایهان آورده
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د. و به اذن خذدا، شنمى تبدیل اىپرندهبه دمم و به فرمان خدا، سازم؛ سسس در آن مىمى

زنذده  وندبه اذن خدانی  بخشم؛ و مردگان را را بهبند مى سىپی کنرل مادرزاد و مبهلایان به

دهذم؛ کنید، به شاا خبذر مذىهاى خند ذخیره مىخنرید و در خانهکنم؛ و از آنچه مىمى

، اساس این آیه و روایذات. براى براى شااست، اگر ایاان داشهه باشیدااً در اینها نشانهمسلّ

یكذی ؛ تحقّق یافهه استدر منارد بسیاری  عیسیزنده شدن مردگان به دست حضرت 

در تفسیر عیاشذى آمذده  ( است.پسر حضرت نن نن  سبن، زنده شدن ساماز این منارد

يِيَ لهَمُْ اَ لُ هُ أَ سَ  يسٰ اع عِ صَْ اَ  نَّ اِ »است:  يْ  نْ يُُْ    ذْنِ اللهِ قُـمْ بِِِ  :الَ لَُ ُـُ ٍٍ فقَـبْنَ سـامَ  قـَْ ِ  لَٰ اِ  بِِِـمْ  تٰ فـَاَ الَ قـُـاً َُ

   :فقَالَ  ؟تعَُ دُ  وْ اَ  ىٰ اِليَْكَ تبَْقحَبُ اَ  مايُُّ اَ  :يسٰ الَ لَُ عِ ُُ ٍٍ فقَبْنَ سامَ  ادَ الْكََلمَ فخََرَجَ اعَفاَنشَْقَّ القَْْ ُ ثَُُّ  !ُُ ٍٍ بْنَ امَ س

 ٍَ غَ ق المَْْ تِ وَ  ةَ قَ رْ جِدُ حُ لاَ نِِّّ َ اِ عُ دُ اَ  بلَْ اللهِ  رُو ي هـٰذ لَٰ اِ ةَ المَْْ تِ فِي جَْ فِي الَ لََْ ُِ  یاران عیسذى:  7«ايَْ 

 .ایشان زنده کنذد، پذس بذه کنذار قبذر سذام پسذر نذن  رفهنذداى را براز او خناسهند مرده

آنگذاه  .پذس قبذر او شذكافهه شذدنن ! پسر  ای سام فرمند: به اذن الهى برخی  عیسى

بذه او  عیسذى .گهان سام از قبر خارج شذدنا .کلام خند را تكرار کرد دوباره عیسى

شذت بذه دارى، زندگى یا بازگکدامیك از این دو حالت را بیشهر دوست مى !گفت: اى سام

در درون  راهنذنز حذرارت جذان دادن  ؛گردمخناهم بذازمى !مرگ  سام گفت: اى رو  الله

هذاب از در هاذان ک .[مجذدّد آن نیسذهم یو حاضذر بذه تجربذه] کذنماحساس مىخنیش 

ئِلَ » :است تغلب نقل شدهبنابان رْيََ بْنُ عِيسَ  نَ كَ هَلْ  اللهِ بُ عَبْدِ اَ  س ُ ْ تِهِ  ااحَْي َُ َُ ٰ كَنَ لَُ اكٌَُْ  احََداً بعَْدَ  حَ ن

ةٌ وَ وَلٌََ  دَّ ُُ ماخٍ لَُ فِي اِلله وَ كَ :فقَالَ  ؟وَ رِزْقٌ وَ  ُُ يقٌ  َّهُ كَنَ لَُ صِدِّ يمَُرُ بِهِ فيَـَزِْلُ علَيَْـهِ وَ اِنَّ عِيسٰـ  يسٰ نَ عِ ُعََمْ اُِ
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َ علَيَْهِ  رَّ بِهِ لِيسَُلَِّ َُ ـهُ فقَالـَتْ  ؛غاعَ عَنْهُ حِيناً ثَُُّ  ُُ يََّ انَْ ترُيِـَهُ  :فقَـالَ لهَـا !ِالله: ُـاتَ   رَسُـ لَ فخََرَجَتْ اِليَْـهِ اُ بّـِ  ؟اتَُُِ

َ  :قالَ  ؛ُعََمْ  :قالتَْ  ذْنِ اللهِ اِذا كَنَ غدَاً اتَ ٰ اُحْيِيَهُ بِِِ ـنَ الَْـَدِ اتََهـا فقَـالَ  ؛يتُْكَ حَ ن ُِ ا كَنَ  هِ اِ  :فلَمَن عِـي اِلَٰ قـَْ ِ َُ ُطَْلِقِـي 

هِ فََ قفََ عِيسٰ ثَُُّ دَعاَ اللهَ  ا رَأَ فاَُفَْرَجَ القَْْ ُ وَ خَ  فاَُطَْلقَا اِلَٰ قَْ ِ هُ وَ رَآهـارَجَ ابنُْها حَيناً فلَمَن ُُ َُيـا فـَرَحَِْهمُا عِيسٰـ  تهُْ اُ بَ

كَ فِي الَُُيْـا :فقَالَ  ُِّ عَ اُ َُ بُ انَْ تبَْقىٰ  نةًَ  ...؟اتَُُِ يـنَ سـ َ ِ ِْ ةٍ تعُْمَـرُ عِ ـدَّ ُُ جُ وَ تـُ بَِِكٍُْ وَ رِزْقٍ وَ  َ  زَوَّ ََ  :قـالَ  ؛وَ يـُ لََُ 

يِنَ  يسٰ فدََفعََهُ عِ  ؛ُعََمْ  ِْ هِ فعَاشَ عِ ُِّ نةًَ وَ تـَزَوَّ  اِلَٰ اُ آیذا از  ه شدپرسید از امام صادق :4جَ وَ وُلََِ لَُ س َ

ولذد ماندنذد تذا دوبذاره زنذدگى و زاد یك زندهزنده کرد، هیچ بین مردگانى که عیسى

منذد بذند و عیسذى داشت که در راه خدا بسیار به او علاقه 5کنند  فرمند: آرى، او دوسهى

 عیسذى .بذردسذر مذىه ى با او بذشد و مدّتگذشت، پیاده مىوقهى از کنار من ل او مى

او رفت و از مادرش سراغ او را گرفذت، مذادرش  یبعد که به خانه و مدّتى از او گیبت کرد

ارى او را ببینى  مذادرش گفت: آیا دوست د او مرده است. عیسى گفت: اى رسنل خدا

و را زنذده رویم تا بذه اذن خذدا ابه کنار قبر او مى همگفت: فردا با  عیسى !گفت: آرى

طذرف قبذر او بذه راه ه حاضر شذد و هاذراه مذادرش بذ رسید، عیسىا وقهى فرد کنم.

قبذر  .دکراحیاء او دعا ه اذن الهى براى لکنار قبر او تنقّف کرد و ب سسس عیسى .ندافهاد

از  عیسذى .سذتگریمذادرش بذا دیذدن او  .زن از گذنر بیذرون آمذدآن شكافت و پسر 

د و گفت: آیا دوست دارى هاراه مادرت در این دنیذا زنذده کراو به حالش رحم  یمشاهده

ولذد کنذى  او بخذنرى و بیاشذامى و ازدواج و زاد باانى و مدّت بیست سال زندگى کنذى و
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بیست سال از خذداى مهعذال عاذر  ،دعا کرد و او به اذن الهى پس عیسى .گفت: آرى

 گرفت.

ی انبیاء است. خداوند سنره 84و  87، آیات ششاین منرد نارر بر وقنع رجعت در قرآن

َّهُ انَِِّّ  وَ ايَُ عَ اِذْ ناد ٰ »: فرمایدکند و میاشاره می ، به ایّنب نبیمهعال در این آیات رَب

نْ ضٍُّْ وَ آتيَْ اهُ اهَْلََُ  ُِ َُشَفْ ا ُا بِهِ  ُجََبْنا لَُ فَ احِْيََّ؛ فاَس ْ نِيَ الضُُُّ وَ اَُتَْ ارَْحَمُ الرن س َّ نْ َُ ُِ ةً  عَهمُْ رَحَْْ َُ ثلْهَمُْ  ُِ وَ 

 یااریب: که هنگامى که پروردگارش را خناند [به یاد آور] و ایّنب را: «لِلعْابِدينَ  عِنْدِنا وَ ذِكْر ٰ 

ما دعاى او را مسهجاب  . پسترین مهربانانىو مشكلات به من روى آورده و تن مهربان

را دانش را به او بازگرداندیم و هاانندشان را برطرف ساخهیم و خان شهایکردیم و ناراحهی

داسهان ایّنب  .کنندگان باشدسنى ما و تذکّرى براى عبادتبر آنها اف ودیم؛ تا رحاهى از

 حضرت .5ت، بسیار نقل شده اسسابل شكیبایی و بردباری و تحاّل یمن لهبه نبی

در روایات منقنل است که  ای شاکر و سساسگ ار بند.فردی بسیار ثروتاند و بنده ایّنب

! ایّنب به خاطر ثروتی که به او ارزانی : خدایایك بار شیطان به خداوند مهعال عرضه داشت

، هرگ  شكر تن را به جای ؛ در گیر این صنرتگنیدتن را سساس میچنین ای اینداشهه

ه تن دادم. شیطان : من اخهیار مال و دارایی او را بنخناهد آورد. خداوند به شیطان فرمند

اش را بر سر فرزندانش ی باگات او را سنزاند و م ارعش را تخریب کرد و سقف خانههاه

به شكر  ، باز هم ایّنبریخت و هاگی آنها از بین رفهند. امّا پس از این حنادث

ن ، تای! او به خاطر سلامهی که به او داده: خدایاپروردگار مشغنل شد. این بار شیطان گفت

: اخهیار ی شاکر تن نخناهد بند. خداوند فرمند، بنده؛ در گیر این صنرتکندرا شكر می
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امّا  2؛دکرآوری مبهلا بیااری مهلك و درد، ایّنب را به سلامهی او را نی  به تن دادم. شیطان

ها تحاّل ج  سساس خداوند مهعال چی ی بر زبان جاری نساخت. بعد از مدّت ایّنب

ی لطافت او در دهندهحهّی از خداوند شفا نخناست و این نشان ، ایّنببیااریرنج و 

: داردگنید ناراحهیم را برطرف کن. تنها به خداوند عرضه میدعاست که به خدا نای

خداوند تبارك و  ! آنگاهترین مهربانانی! ناراحهی و رنج با من تااس یافهه و تن مهربانالهابار

به او  ،از دست داده بندرا های او را برطرف ساخت و هر آنچه فهاریی گرتعالی هاه

دوباره زنده کرد و به هاین ، که در زیر آوار از دنیا رفهه بندندرا بازگرداند و فرزندانش 

د و به او به مرگ طبیعی از دنیا رفهه بندند، زنده کرتعداد از فرزندان او که در گذشهه 

 آیات نی  نارر بر زنده شدن پس از مرگ در این عالم است. بازگرداند. بنابراین، این

ی یس در اشاره به داسهان سنره 28تا  17، آیات هفهاین مصداق وقنع رجعت در قرآن

ثلًَا اصَْاعَ القَْرْيةَِ »: ه است. خداوند مهعال در این آیات فرمنده استمردم انطاکیّ َُ وَ اضِْْعْ لهَُمْ 

رْسَلُ نَ؛ قالُ ااِذْ جاءَهَا المُْرْسَ  ُُ زْنا بِثالِثٍ فقَالُ ا اِنان اِليَْكُُْ  بُ هُما فعََزَّ َُذَّ ٌ  لُ نَ؛ اِذْ ارَْسَلنْا اِليَْهمُِ اثنْيََِّْ فَ َِ َ ُا اَُمُْْ اِلان ب

حْْ  َْزَلَ الرَّ ثلْنُا وَ ُا اَ نْ شَْ ـُِٰ ُِ ذِبُ نَ ؛قالُ ا رَبنُا يعَْلََُ نُ  ُْ  اِناَّ اِليَْكُُْ لمَُرْسَلُ نَ؛ وَ ُا علَيَْنا اِلان البَْلاُ  ءٍ اِنْ اَُمُْْ اِلان تَ

ُِ نا عذَاعٌ الَِ  نَّكُُْ  نَّكُُْ وَ ليََمَس َّ جَُُ نا بِكُُْ لئَِِْ لمَْ تنَتْهَُ ا لنَََْ ْ عَكُُْ اَ اِنْ ذُكِّرْتُُْ بلَْ اَُمُْْ المُْبيَُّ؛ قالُ ا اِنان تطََيَّْ َُ یٌ؛ قالُ ا طائِرُكُُْ 

نْ اقَْصَا المَْدِ قَ  ُِ سْْفُِ نَ؛ وَ جاءَ  ُُ ئلَُكُُْ اجَْراً وَ هُِْ  ينةَِ رَجُلٌ يسَْعىٰ ْ مٌ  نْ لا يسَ ْ َُ َّبِعُ ا  َّبِعُ ا المُْرْسَليََّ ؛ اِت قالَ   قَْ مِ ات

هَُْدُونَ؛ وَ ُا لَِِ لا اَ  ُُ ِ نْ  ي فطََرَنِِّ عْبُدُ الََّّ ُِ ذُ  ِ حْْ  وَ اِليَْهِ ترُْجَعُ نَ؛ اَ اتَََّّ َْنِ عَنيِّ ـٰدُوُِهِ آلِهَةً اِنْ يُردِْنِ الرَّ ُ نُ بِضٍُُّّ لا ت
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ُُهمُْ شَيئْاً وَ لا ينُْقِذُونِ؛ اِنِِّّ اِذاً لفَِ  عُ نِ؛ قِ  يشَفاعَ َُ ْتُ بِرَبِّكُُْ فاَسَْْ بيٍَّ؛ اِنِِّّ آ ُُ يلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ قالَ   ليَْتَ ضَلالٍ 

رَُِ  رَبِِّّ وَ جَعَلنَِي  لِِ  يعَْلمَُ نَ؛ بِما غفََرَ  قَْ مي ُْ نَ المُْ َْزَلنْا علََٰ ُِ ما يََّ؛ وَ ُا اَ نَ السَّ ُِ نْ جُْ دٍ  ُِ نْ بعَْدِهِ  ُِ هِ  ُِ ءِ وَ ُا قَْ 

زِْلِ كُنن  ُُ که فرسهادگان خدا  گاهآن ؛را مثال ب ن [هانطاکیّ]ماجرای مردم شهر و براى آنها : «يََّ ا 

امّا آنان  ؛سنى آنها فرسهادیمه دو نفر از رسنلان را ب ما؛ زمانی که به سنى آنان آمدند

آنها هاگى  .مى فرسهادیمند؛ پس براى تقنیت آن دو، شخص سنرسنلان را تكذیب کرد

گفهند: شاا ج  بشرى هاانند  نانامّا آ؛ به سنى شاا هسهیم [خدا] گفهند: ما فرسهادگان

شاا دروغ  این نیست که است؛ ج  ما نیسهید و خداوند رحاان چی ى نازل نكرده

به سنى   [او] گفهند: پروردگار ما آگاه است که ما قطعاً فرسهادگان [ رسنلان] .گنییدمى

شاا را به وجند آنان گفهند: ما  .ما چی ى ج  ابلاغ آشكار نیست یشاا هسهیم و بر عهده

هیم کرد و شاا را سنگسار خنا ،دست برندارید [از این سخنان] و اگر ایمفال بد گرفهه

 ،اگر درست بیندیشیدگفهند:  [رسنلان] .دردناکى از ما به شاا خناهد رسید یشكنجه

 یاز دورترین نقطه مردىسسس و . کاریدشاا گروهى اسراف ؛شنمى شاا از خندتان است

از کسانى پیروى کنید  ؛پیروى کنیدرسنلان  گفت: اى قنم من! از و رسیدشهر با شهاب فرا

من چرا کسى را پرسهش نكنم که  .اندخناهند و خند هدایت یافههى ناىکه از شاا م د

شنید ! آیا گیر از او معبندانى را انهخاب مرا آفریده و هاگى به سنى او بازگشت داده مى

اى کنم که اگر خداوند رحاان بخناهد زیانى به من برساند، شفاعت آنها کاهرین فایده

 .! اگر چنین کنم، در گاراهى آشكار خناهم بند د دادنجات نخناهن براى من ندارد و مرا

به او گفهه شد: وارد  [سرانجام او را شهید کردند و] من به پروردگارتان ایاان آوردم؛

دانسهند که پروردگارم مرا آمرزیده و از ت: اى کاش قنم من مى. گفبهشت شن
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رى از آساان نفرسهادیم و گداشهگان قرار داده است و ما بعد از او بر قنمش هیچ لشگرامى

  .ت ما بر این نبندهرگ  سنّ

پرست ه بت، مردم انطاکیّ، از این قرار است که در زمان ن ول این دو پیامبرداسهان این آیه

دّت منرد اهانت و تكذیب قرار دادند. و به ش ی را نسذیرفهندبندند و لذا این فرسهادگان اله

زندانی کردن این دو پیامبر الهی را صادر کرد و ایشان ، دسهنر هپادشاه کافر انطاکیّ سسس 

به  از مدّتی خداوند مهعال پیامبر سنمی، پس ی قرآن کریمرا به زندان بردند. به فرمنده

ها در صحرا : من عابدی هسهم که ساله شد و گفتسنی آنها فرسهاد. او وارد انطاکیّ

ه درآیم. این سخنان منرد پذیرش مردم ام تا به دین پادشا؛ اکننن آمدهکردمعبادت می

ها در ، دین شاه را قبنل کرد و مدّتقرار گرفت و لذا او را به دربار شاه بردند و او به راهر

، به پادشاه شد. بعد از مدّتی اعهااده زندگی کرد و از افراد منرد دربار پادشاه انطاکیّ

ندان مشاهده کردم. جرم آنها چیست  دو نفر را در ز در یكی از بازدیدهایم :پادشاه گفت

تا  ، بگنیید آن دو را بیاورندطنر است: اگر این، ماجرا را برایش تعریف کرد. او گفتپادشاه

ز زندان بیرون ، ایشان را ا. سرانجام به دسهنر پادشاهکنم و رسنایشان ناایمبا آنها بحث 

، خطاب به دو رسنل آورده بنددرراهراً خند را به دین پادشاه  م کهآوردند. پیامبر سن

: آیا پروردگاری : آری. گفتتنانید ادّعاهای خند را ثابت کنید  گفهند: آیا میپیشین گفت

: آری. شخص نابینایی را تناند نابینا را شفا دهد  گفهند، میکه شاا را فرسهاده است

رسنل الهی به سجده افهادند آوردند و از این دو پیامبر خناسهند تا او را شفا دهند. آن دو 

م ، او بینا شد. پیامبر سنذن الهیو شفای آن نابینا را از خداوند مهعال طلب کردند و به ا

تناند افلیج : من هننز ادّعای رسالت شاا را قبنل ندارم. آیا پروردگار شاا میگفت
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، این ن الهی: آری و باز به سجده افهادند و به اذگیری را سلامهی بخشد  گفهندزمین

گر یك درخناست دیگر را : ادرخناست نی  منرد قبنل واقع شد و افلیج شفا یافت. او گفت

، به شاا ایاان خناهم آورد. پادشاه ما پسری داشت که مدّتی است در اثر یداجابت کن

 ، شاا را تصدیق خناهم کرد. پادشاهبیااری از دنیا رفهه است. اگر بهنانید او را زنده کنید

: در این صنرت من نی  به شاا ایاان خناهم آورد. آن دو پیامبر الهی دوباره به گفت

، پسر پادشاه را زنده ایشانسجده افهادند و از خداوند خناسهند که برای اثبات حقّانیّت 

، پسر پادشاه زنده شد و از قبر بیرون آمد و ن د پدر حاضر شد. پس از به قدرت الهی کند؛

قبنل کردم که  و آوردم: من به خدای شاا ایاان م گفتفاصله پیغابر سنبلا ،این ماجرا

د. سسس به پرسهیهاان خدای واحدی است که شاا می ید و خدای خدایشاا فرسهاده

ه نی  ایاان آوردند. بنابراین مصداق دیگر وقنع ی مردم انطاکیّ ، پادشاه و هاهدنبال او

 .8ه استشاه انطاکیّ، زنده شدن پسر پادرجعت در قرآن

گی  اصحاب ان، داسهان شگفتنظر ماستمدّ ی که از وقنع رجعت در قرآنآخرین منرد

دنیا  و دوباره از 2، به اذن خداوند مهعال زنده شدندنه سالکهف است که پس از سیصدو

                                                   

يي   يسيور  32تا  12ذيل آيات متعدّدي  مفسّراناست كه  منطبق بر روايتي از اما  باقره مرد  انطاكيّماجراي  . 8

زمخشيري  ،(المييزان) ييطباطبيا ،(قلينالثّنيور) سيي حيويزيعرو، (برهيان)بحرانيي  (،صيافي) فيض ؛ ازجملهاندنقل كرد 

كند، ربطي بيه اهيالي اشار  مينزول عذا  اين سور  كه به  32ي لاز  به ذكر است، آيه .(البيانمجمع) طبرسي، (كشّاف)

 است.ه آمد  اهالي انطاكيّ ماجرايپي به ماجراي حبيب نجّار است كه در مربوطانطاكيهّ ندارد؛ بلكه 

آن خيوا  اسيت؛ امّيا ايين واژ   يليّيهاستفاد  شد  كه معنيي اوّ «رقود» يبراي اصحا  كهف از واژ كريم ر قرآن د .9

خداونيد از  23ي ي ي  آيهازجمله در سور ؛ معناي مدفن و قبر رايج استدرمورد مرگ نيز به كار رفته است و مرقد به

َ  نْ نا َُ لَ يْ قال ا   وَ »: مايدفرشوند ميميقول مردگاني كه روز قيامت برانگيخته  گويند واي بر ما چه كسي ميا  :«نادِ قَ رْ َُ  نْ نا ُِ ثَ عَ ب
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خناهند باز به این عالم ارواحنا فداهالله الاعظمبقيّۀ، در زمان رهنر حضرت بر روایاترفهند و بنا

 ی آن حضرت خناهند بند.گشت و از یاران برجسهه

، مصادیقی محكم و گیر قابل انكار مبنی بر ی فنق که به آنها اشاره کردیمگانهمنارد هشه

 پذیر بندن رجعت در آیات قرآن است. امكان

ال ؛ برای مثتنان از شناهد روایی نی  نام برد، میپذیر بندن رجعتبرای اثبات امكان

، هفهاد منرد از زنده ، اشاره کرد که در آنتألیف شیخ حرّ عاملی« ایقاظ»تنان به کهاب می

ر دنیا نقل شده است. این شناهد نی  بر وقنع رجعت د شدن مردگان به دست ائاّه

 پذیر بندن آن است.وقنع یك امر، دلیلی بر امكان که گفهیمطنرگذارد و هاانصحّه می

اگر بازگشت  است.به معاد جساانی اعهقاد  ،پذیر بندن رجعتی بر امكانمین دلیل مبنسن

که هیچ مسلاانی اعم از شیعه و سنّی منكر آن  پذیر استرو  به بدن در قیامت امكان

 تنان منكر آن شد. ، بازگشت رو  به بدن در دنیا نی  عقلًا بلامانع است و ناینیست

 انداین است که گفهه بندن رجعتپذیر امكانشده در خصنص یكی از ایرادات مطر 

، شد ، بازگشت فعل به قنّه و عقلًا محال است. اسهعدادی که شكنفا و بالفعلرجعت

تناند دوباره به اسهعداد بالقنّه تبدیل شند. انسان مراحل بسیاری را قبل از تنلّد نای

و سرانجام از این عالم رخت  گذراند تا مهنلّد شند و دوران زندگی دنینیش را طی کندمی

                                                                                                                                                     

مرد  بودنيد و خداونيد آنهيا را اصحا  كهف  به موجب روايتي از اما  صادقهمچنين  را از خوابگاهمان برانگيخت؟

 (. 132، ص 22، ج الانوار)مجلسي، بحار زند  كرد
 



 

 15 

 11معنای سیر قهقرایی، بهذا بازگشت مجدّد او به دنیابربندد و رو  از پیكرش جدا شند و ل

كه اگر آن خست؛ نابل بیان است، سه نكهه قو امری محال است. در پاسخ به این ایراد

این بازگشت  پس، ل به قنّه و عقلاً محال است، به معنای بازگشت فعبازگشت رو  به بدن

انند تن، نایمحال باشد. کسانی که معاد جساانی را قبنل دارندباید در قیامت و معاد نی  

نیست ، به معنای بازگشت فعل به قنّه رو بازگشت رو  به بدن؛ ازاینمنكر این امر شنند

های ، در امّتاساس آنچه نقل کردیمم آن است که بری دوکه گیرماكن باشد. نكهه

، بازگشت فعل به قنّه و اگر بازگشت رو  به بدن؛ ین مردگانی به این عالم بازگشهندشپی

دهد افهاد و هاین امر نشان میپذیر نبند و اتّفاق نای، این منارد نی  امكانمحال عقلی بند

م آن است که ی سنگشت فعل به قنّه نیست. نكهه، بازکه رجعت به دنیا پس از مرگ

، طبعاً امری و نطفه و علقه و مضغه شدن او انسان به حالات قبل از تنلّد یبازگشت دوباره

، به ؛ امّا سخن ما این است که رو  پس از رجعتمحال و هاان بازگشت فعل به قنّه است

با  گردد و این یك حرکت قهقرایی نیست.ی دنینی خند بازمییافههن رشدهاان بد

 باقی نخناهد ماند.  ،پذیر بندن رجعتد در امكان، جایی برای شكّ و تردیتفاسیر فنق

 

ٰـهُمَّ صَلِّ عَ  نـ دٍ وَ عَِّ  لَٰ الَل حَمَّ ُُ دٍ وَ آلِ  حَمَّ مْ ُُ  لْ فرََجََُ
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